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مسئول صفحه

ساعت:

مجید ادیبی

ساعت:

مهدی عسکری

ساعت:

سید سجاد طلوع هاشمی

ساعت:

ت
یا
سان
خرا

معرفی چند چشمه معروف خراسان رضوی

جوشش آب گرم از زیر سنگ های سرد
سیده نعیمه زینبی

 چشـمه های آب گـرم در روزهـای داغ تابسـتان هـم ذائقـه مخاطـب 

حرارت خـورده جـوان و نوجـوان را خـوش می کنـد و هـم بـا روحیـه 

درمان طلـب میان سـالان و کهن سـالان هم سوسـت و از این نظـر 

آیـد. در خراسـان رضـوی، چهـار  تفریـح مناسـبی بـه حسـاب می 

چشـمه آب گـرم معروف وجود دارد کـه خاصیت درمانـی آن موردتوجه 

اسـتفاده کنندگان اسـت. در ایـن مطلـب، ایـن منابـع آب زیرزمینـی 

را کـه بـه سـطح زمیـن آمده انـد و در اذهـان مـردم کاربـرد درمانـی نیز 

دارد، معرفـی خواهیـم کـرد.

شاهان گرماب، تنها آب گرم نوشیدنی ایران  

ز مرکـز مشـهد تـا چشـمه  ا

شـاهان گرمـاب و روسـتای 

د  و حـد سـفید    سنگ

144کیلومـر فاصلـه اسـت 

کـه در زمـان دو سـاعت و 

یـن  تـوان ا دقیقه می  سـی 

مسـافت را پیمود. یک پدیده 

منحصر به فـرد در شرق ایران 

کـه راه اصلـی آن از جـاده 

مشـهد-سرخس به سـمت جنوب جدا می شـود. مسـیر دیگـر از جاده 

فریمان-تربت جام به سـوی روسـتای سنگ سفید اسـت. این چشمه 

یکی از سـه آب گرم معدنی در دنیاسـت که افزون بـر خاصیت درمانی، 

قابل شرب نیز هسـت. در ایران تنها آب گـرم معدنی قابل شرب همین 

چشـمه اسـت که بـر فراز یـک تپـه قـرار دارد و از گذشـته های دور مورد 

اسـتفاده مـردم بـوده اسـت. آب ایـن چشـمه، زلال، بی رنـگ، بی بو و 

فاقد گوگرد، آمونیاک و شـوره است.

دمای آب در شـاهان گرماب 48درجه سـانتی گراد است که از دل کوه 

می جوشد و خشک سالی و ترسالی روی مقدار آن تأثیری ندارد. گفته 

می شـود کـه ایـن آب گـرم در درمـان عفونت هـای پوسـتی، زخم های 

مزمن و جراحات ناشـی از واریس مؤثر اسـت.

سـاخت اسـتخرهای آب گـرم سرپوشـیده بهداشـتی به صـورت جـدا 

بـرای بانـوان و آقایـان از ویژگی هـای مثبـت ایـن مجموعـه اسـت کـه 

گردشگران بسیاری را برای آ ب گرم درمانی به شهر فریمان و روستای 

شـاهان گرماب می کشاند.

چشمه گراب، مهیج و دلچسب  

ایـن پدیـده طبیعـی و زیبا که 

تصاویر آن در صفحات مجازی 

زیـاد دیده می شـود، به دلیل 

فاصلـه کـم 45 کیلومـری که 

با مشهد دارد، میان مشهدی ها 

محبوب اسـت. چشـمه گراب 

بـا یـک نمـای مهیـج و شـاید 

دلهـره آور در انتهـای مسـیر 

جـاده قدیـم سنگ بسـت بـه 

نیشـابور قـرار دارد؛ چند چشـمه بـا فاصله های 500 مـری از یکدیگر 

کـه تعـدادی از آن هـا دهانه هـای مخروطـی دارد. مظهـر اصلـی این 

چشـمه بـر یـک تپـه مخروطی بـه ارتفـاع 30مر قـرار دارد. چشـمه آب 

معدنـی بـا املاح کلر و سـولفات فـراوان، بـرای بیماری هـای مفصلی 

و عـوارض پوسـتی سـودمند اسـت و در میـان مـردم محلـی نیـز بـرای 

التیـام زخم هـای سـطحی شـهرت دارد. آب چشـمه گـراب مـصرف 

خوراکی ندارد. در گذشـته به دلیل تجمع آب در حوضچه های بسته، 

مـردم تصـور می کردند که این آب مرده و بی تحرک اسـت و به آن گورآب 

می گفتنـد، در حالی کـه ایـن آب بـه سـفره های آب زیرزمینـی وصـل 

اسـت. البتـه آب ایـن چشـمه در فصل هایـی همچـون پاییـز آن چنان 

گـرم نیسـت، امـا خـواص معدنـی خـود را همچنـان دارد. بهـر اسـت 

تابسـتان و بهـار را بـرای تفریـح و تفرج در ایـن پدیده طبیعـی انتخاب 

کـرد و با توجه بـه دور بـودن از مناطـق مسـکونی به تنهایـی بـه آنجـا 

نرفـت. چشـمه گـراب به دلیل زیبایـی و قدمـت، به عنوان اثـر طبیعی 

ملی به ثبت رسیده است.

چشمه کریز کاشمر، در کانون بی توجهی!  

روسـتای کریـز از توابع بخش 

کـوه سرخ کاشـمر اسـت و 

چشمه آب گرم آن در 3کیلومری 

روسـتا قرار دارد. آب گرم کریز 

در حاشیه جاده کریز به ریوش 

و در251کیلومری مشهدقرار 

دارد. افزون بر چشـمه، وجود 

دره های بسیار با رودخانه های 

پـرآب و خنک و چشمه سـارها 

می توانـد توجه گردشـگران را به این سـو جلـب کند. بعضـی معتقدند 

کـه آب گـرم این چشـمه از نظر وجـود مواد معدنـی در رتبـه بالاتر از آب 

گـرم فـردوس قـرار دارد. ایـن آب گـرم به علـت وجـود قلـه ای بـه نـام 

باغدشـت، بزرگ ترین قله در بخش کوهسرخ )از سـطح زمین( است. 

آب این چشـمه بعد از پر کردن اسـتخر از آن خارج می شـود و به مصرف 

کشـاورزی می رسـد و متأسـفانه امـروزه به دلیـل بی توجهـی بیشـر 

قسـمت های استخر آن تخریب شده است.

ایـن چشـمه نیز ماننـد دیگـر آب گرم های خراسـان رضوی مشـکلات 

زیـادی دارد. نبـود بهداشـت و دوش و سـاختمانی بـرای اسـتفاده 

عمومـی باعث شـده اسـت نمـای بیرونی آن مناسـب نباشـد. چشـمه 

کریـز با وجـود ایـن مشـکلات، ازسـوی بسـیاری از مـردم روسـتاهای 

اطـراف به عنـوان حمام اسـتفاده می شـود.

شهر کهنه، داغ و کهن!  

نام شهر کهنه، از بنای قدیمی 

شهر قوچان گرفته شده است. 

بر اسـاس روایت هـا  مغول ها 

در سال 618 قمری این شهر 

را غـارت و تخریـب کرده انـد و 

بعدهـا به دسـتور هلاکوخان 

آباد شـده است. چشمه آبگرم 

شـهرکهنه در 12 کیلومـری 

غـرب قوچـان ، 6کیلومـری 

امامزاده سـلطان ابراهیم و 149 کیلومری مشـهد  قرار دارد. آب این 

چشـمه، با حرارت زیاد و خاصیت درمانی که برای آن متصور هسـتند، 

میزبان گردشـگران بسیاری اسـت. حرارت زیاد آب شـهر کهنه زبانزد 

است و افراد بسیاری را از شهرهای دور و نزدیک به سوی آن می کشاند. 

فضـای اطـراف این چشـمه نیـز برای گـردش و تفریح مسـاعد اسـت و 

می تواند برای طبیعت دوسـتان لذت بخش باشد.   

منابع:

مقاله «نگاهی به ژئوتوریسـم چشمه 

آبگرم شاهان گرماب شـمال شرق شهرستان فریمان»  

علی انتظارعرب ،حمیدرضااحمدزاده 

وبلاگ روستای کاریز کاشمر 

وبلاگ روستای شهرکهنه 

وب سایت مؤسسـه توسعه گردشگری خراسان رضوی 

خراسان گردی

شنبه
 ۱۴۰۱ تـیـــر   ۱۱
۰۲ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۰۳ شـــــماره 

آرا
هر

  ش
ی |

 گل
ید

سع
س: 

عک

هنوز باورم نمی شــود عبدالاحد سربوزی   

بین ما نیست

صبـح موقـع طلـوع آفتـاب بچه هـا از دیدن 

گلـه کَل و بـز کوهـی روی نـوک قله هـای 

روبه رو ذوق مرگ شـده بودنـد. کلی عکس 

چرب و چیلی گرفته بودند. یک ساعت بعدش 

مُدثـر تیموری، رئیس پارک ملـی تندوره ، با 

ماشین سازمانی و دونفر دیگر از همکارانش 

بـا موتـور آمدند. من هنـوز از شر پشـه ها زیر 

ملحفـه بودم ولی ناچار باید بلند می شـدم. 

بچه ها دور و بر تیموری را گرفته بودند و گپ 

می زدند. هنوز به یک سـال نکشـیده، شده 

مدیـر پـارک تنـدوره. از ایـن می پرسـیدند 

کـه چـرا بچه های محیط زیسـت تـا این حد 

مظلوم انـد و کناره. گفت وقتـی دم خور این 

حال وهوا می شوی، کمال هم نشینی در تو 

هم اثـر می کند. گفـت طبیعـت روحیه اش 

را بـه آن ها تزریـق کرده. از ایـن صحبت کرد 

که محیطبانـی کجایش لـذت دارد. گفت: 

«دیدن آب خوردن حیوان ها وسط ماه رمضان 

آن هم توی گرما و وسـط دمای 50درجه ای 

خود لذت اسـت. اینکه بچه ها آبشـخورها را 

درسـت می کنند، همیشـه آب برای مصرف 

حیات وحـش وجـود دارد، شـیرین ترین 

لحظه هـای کاری یـک محیطبـان اسـت. 

یـک بار بعد از پرآب کردن یکی از آبشـخورها 

خیلـی زود آهویی آمد و آب خورد. چه چیزی 

از ایـن قشـنگ تر؟» خاطره تلخش به سـال 

پیش برمی گـردد. به نبود یکـی از همیاران 

محیط زیست در در سیرخون خواف: «هنوز 

باورم نمی شـود عبدالاحد سربـوزی بین ما 

نیسـت.» 12 آذر سـال پیـش، تـوی منطقه 

حفاظت شده سیرخون، موقع گشت و کنرل 

و پایش منطقه، عبدالاحد متجاوزان حریم 

محیط زیسـت را با موتور تعقیب می کند اما 

ناهمواری های منطقه باعث می شود زمین 

بخـورد و فوت کند.

کناره آبشخورها کمین مارهاست  

جمع وجـور کردیـم و سـوار شـدیم. موتـور 

جلوتـر می رفـت. بعـد نرسـیده بـه پیچ اول 

جلو آبشـخوری سیمانی شده ایستادیم که 

پـر بـود از آب چشـمه، مگـس و پشـه مـرده. 

در طول مسـیر کلی آبشـخور سـاخته شـده 

اسـت کـه حیوان هـا بـا خیـال راحـت جلـو 

برونـد و سـیر آب بخورنـد. تیمـوری گفـت: 

«یکی از وظایـف محیطبان ها سرکشـی به 

همین آبشخورهاست. باید آب را تاجایی که 

می تـوان تروتمیز کـرد تا ضدعفونی شـود. 

باید دور وبرش را از خار و گیاه اضافه خالی 

کـرد تا حیـوان راحت بـرود و بیایـد. آب اگر 

تمیز نباشد، نشخوارکننده های کوچک تر 

بیـمار می شـوند.» بـه گفتـه تیمـوری هـر 

محیطبـان تقریبـا 20وظیفـه دارد. وظیفـه 

اصلـی کارکنـان داخـل پـارک، رصـد خود 

پـارک و حاشـیه هایش اسـت؛ از آلودگـی، 

تخریب، تصرف و شکار غیرمجاز تا مرگ ومیر 

حیات وحش. از تغییرات رفتاری و زادوولد 

در حیات وحـش تا آمـوزش محلی هایی که 

در حاشـیه پارک زندگـی می کنند.

کنار یکی از آبشـخورها دو مار لولیده درهم 

دیدیم که کمین کرده بودند. درواقع تیموری 

آن هـا را دیـد و خبرمان کـرد. چـون آن قدر 

دقیق استتار کرده بودند که مطمئنم هرچه 

هم سر می چرخاندیم، نمی توانستیم آن ها 

را ببینیـم.  کفچه مـار قطـوری پیچیـده بود 

دور خـودش و گرزه ماری هم چسـبیده بود 

کنارش. کمین مارهاست کناره آبشخورها، 

جایی کـه می تواننـد پرنده هـا و جونـد گان 

کوچک تری مثل پایکا را شکار کنند. تیموری 

گفـت: «عجـب کمین قشـنگی.   مـن حتی 

سـه تا مـار کنار هـم دیـده ام و هیـچ اتفاقی 

نیفتاده است. البته هنوز هم خیلی ها فکر 

می کننـد مارهـا یکدیگـر را می خورند ولی 

ایـن افسـانه ای بیش نیسـت. اینجـا هرجا 

آب دیدید، مـار هم می بینید.»

تیمـوری کاری بـه کار مارها نداشـت. گفت 

چرخه طبیعت قواعد خودش را دارد. گفت 

همیـن چندوقـت پیـش، عقابـی طلایـی 

را دیـده اسـت کـه درحـال شـکار بـز کوهی 

بـوده ولـی او نه جلـو رفتـه و نه مزاحمشـان 

شده اسـت. آخرش که می خواسـتیم سوار 

ماشـین شـویم، محیطبانان گوشزد کردند 

کـه در ماشـین را زیـاد بـاز نگذاریـم؛ مارها 

عاشـق جای تاریـخ و خنک هسـتند.

لذت و ترس هم زمان از دیدن چشــمان   

پلنگ

راه سـخت و ناهـواری کـه از وسـط تنـدوره 

ای بـود؛  رفتیـم، راه صد سـاله کهنه  می 

راهـی کـه قوچانی هـا ازطریـق آن، پیاده و 

سـواره بـه درگـز می رفتنـد و ظاهرا بـه دوره 

اشکانیان برمی گشت. تندوره حالا نسبت به 

مسـاحتش بیشـرین جمعیـت پلنگ را در 

خاورمیانه و حتی آسیا دارد و خاطره خوش 

مدثر تیموری، دیدن چشمان پلنگ است: 

«یکی دوبـاری کـه با پلنـگ چشم توچشـم 

شـدیم، بـا همـه تـرس و وحشـتی کـه دارد، 

فوق العاده لذت بخش بود. اصلا نمی توانم 

حال وهوای آن لحظه هـا را توصیف کنم.» 

جلوتر رفتیم و گله اسـب های رام شـده ای 

را دیدیم که مشـغول چرا بودنـد. گله از دور 

کارت پستالی بود؛ قاب گرفته و رنگارنگ، که 

موقع رد شـدن خیره نگاهـمان می کردند.

بعـد دوباره حرف تجربـه محیطبان ها پیش 

کشـیده شـد و اینکه آن هـا چطـور متوجـه 

تغییـر رفتـار حیوان هـای پارک می شـوند؛ 

«زمسـتان گذشـته، جفت گیـری پلنـگ را 

وسـط همین درخت ها دیدیـم. با تجربه ها 

می داننـد جفت یابـی و جفت گیـری پلنگ 

یک جـور تغییـر رفتـار اسـت و آن را گـزارش 

می کننـد. ایـن یعنـی اتفـاق خیلـی خوبی 

قرار اسـت در آینده بـرای این پـارک بیفتد؛ 

مثلا دیدن بز تنها توی پارک چند معنا دارد: 

یـا می خواهـد زایـمان کند یـا بزغالـه اش را 

پنهان کرده است تا شکارچی طرفش نرود. 

مـاری کـه اینجـا دور آبشـخور دیدیـد، برای 

شـکار کمین کـرده اسـت. ما نبایـد اذیتش 

کنیـم؛ برعکـس، بایـد سریـع اینجـا را ترک 

کنیم تـا چرخه اکوسیسـتم به هـم نخورد.»

امـا هرجـا گلـه کَل و میـش و کبـک و پلنـگ 

و آهـو باشـد، خطـر شـکارچی هـم هسـت. 

درواقـع بایـد بگوییـم بزرگ تریـن خطـر 

حیات وحش تفنگ به دست هایی هستند 

کـه هـم حیوانـات را شـکار می کننـد و هـم 

امثـال عبدالاحـد و باقـی محیطبان هـای 

جان برکـف را. تیمـوری گفـت: «دورتـادور 

پـارک شـش پاسـگاه فعـال وجـود دارد کـه 

کار را بـرای شـکارچیان سـخت می کنـد. 

شـکارچی حریـص حاضر اسـت خـود را به 

آب وآتـش بزنـد تـا وارد پارک شـود.»

آن ها مرکز هستی بودند  

خیلـی راه رفته بودیم تا اینکه صدای «فس» 

خالی شـدن باد لاستیک عقب ماشین بلند 

شـد. پیـاده شـدیم. حـوض بزرگ سـیاهی 

از مگس هـا زیـر لاسـتیک یـدک ماشـین 

شـکل گرفت؛ جایـی که یکهو سـایه خنکی 

ایجـاد شـده بـود. درآوردن لاسـتیک یـدک 

زیـر آن گرمـای مچاله کننده خـودش پروژه 

بزرگـی بـود امـا بالاخره شـد. خـودش همه 

کارهـا را کـرد، در سـکوت. مثـل همیـن 

چندسـاعتی کـه همراهـش بودیـم. هیـچ 

اشاره ای به نداشته ها نمی کرد. نمی گفت 

چـه کمبودهایی دارند. گلایـه نمی کرد. از 

کمبـود محیطبـان و فقـر امکانـات و حقوق 

و مزایـا نالـه نمی کـرد، بـا اینکه همـه این ها 

حتـی در نـگاه اول و برای هر بیننـده آماتور و 

ناشی، آشکار بود و ناراحت کننده. به جایش 

با عشق و اشـتیاقی وصف ناشـدنی و زیر آن 

گرمـای سـوزنده بـا دوربینـش سر قله هـا را 

می کاویـد و دنبال کَل و قـوچ و بز کوهی بود 

تا نشـانمان دهـد و بگوید در کـدام فصل ها 

جفت گیـری می کنند.

قبـل از پنچـری، وسـط راه، نـاگاه صـدای 

بچه بزغالـه ای پیچیـد تـوی کـوه. پیـاده 

شـدیم. گفت مادرش را گم کرده. با دوربین 

دنبالش می کرد و هم زمان برایمان گزارش 

مـی داد. کمـی کـه گذشـت و مطمئن شـد 

مادر بزغاله اش را پیدا کرده اسـت، راهمان 

را ادامـه دادیم. وسـط حرف هایـش متوجه 

شـدیم 19سـال از عمرش را در سرمـا و گرما 

توی ایـن کوه ها گذرانده اسـت. گفتیم اگر 

کارش جـزو مشـاغل سـخت باشـد، لابـد پُر 

پرش یکی دوسال دیگر بازنشسته می شود. 

گفت نمی داند. گفتیم: به اندازه یک کارمند 

بانک که باید حقوق بگیرید. گفت آن قدرها 

نیسـت. گفتیم بودجه ماهانه و سالیانه این 

پارک با این تعداد محیطبان باید چقدر باشد. 

 گفت مقداری اسـت که اگر بگوید، باورمان 

نمی شود.

این برش کوتاه، تازه شمه ای بود از احوالات 

آدم هایی که دیده نمی شوند؛ هیچ وقت هم 

قرار نیسـت دیده 

شوند اما بی منت 

آن قدر کار می کنند 

که گویی در مرکز 

هستی قرار دارند.

تندوره، تنوره طبیعت
چند ساعت در تنها پارک ملی خراسان رضوی که به خانه امن پلنگ ایرانی شهرت دارد

قاسم فتحی

 بـا لبـاس نیمه پلوخـوری رفتـه بودیـم 

پـارک ملی تندوره؛ نیمه ای که می شـد 

کفـش غیرمجلسـی و پیراهـن راحـت 

هـا هـم  یـن لباس  مـا ا وگشـاد. ا گل 

نتوانسـت کمـی از گرمـا بکاهـد یـا جلو 

نفوذ وحشـیانه پشـه ها و سوسک ها و 

سـایر نیش زنندگان سریـش را بگیرد. 

بدتر اینکه، وقتی رسـیدیم، لرزیدیم. 

اول تابسـتان از سرمـا می لرزیدیـم. 

مـردی با موتـور یغـوری کـه روی زینش 

پتو کشـانده بود و از سرمای آن ساعت 

شـبِ درگـز، شـالی کشـیده بـود دور 

دهانـش، ما را بـرد به یکـی از خانه های 

سـازمانی پارک. تـوی خیالمـان دنبال 

پلنـگ می گشـتیم و خرس یا چشـمان 

براقی که از وسـط درخت هـا تعقیبمان 

کند. بعد که خواسـته مان را ناشیانه به 

زبان آوردیم، محیطبان نگاهی انداخت 

کـه یعنی تماشـای خـرس و پلنـگ گیر 

مـا هـم نمی آیـد، چه برسـد به شـماها. 

آسـمان ولـی پـر از سـتاره بـود. صدای 

جیرجیرک هم توی آن سکوت سوزناک 

شـب حـال دیگـری داشـت. تمیـزی 

پـارک ولی چشـممان را گرفته بود. بکر 

بـود، دسـت نخـورده. انـگار پـارک را از 

دسـت آدم ها نجات داده بودند. انگار 

هرجـا پـای آدمیزاد نرسـد، آنجـا هوای 

دیگـری دارد و چشـم انداز دیگـری. 

بـرای همین مـا هـم جرئـت نمی کردیم 

حتی پوسـت تخمه را زمیـن بیندازیم. 

زمسـتان ها هوای این منطقـه تا منفی 

۲۰ درجه هم می رسد؛ آن قدرکه تقریبا 

چهارمـاه از سـال توی ایـن منطقه برف 

وجود دارد و چشـمه های نسـبتا پر آب 

کـه آبشـخورهایش را تغذیـه می کنـد. 

طبیعـت انگار برای حفاظت از خودش 

و اهالـی اش همـه کار می کند. تندوره، 

تنـوره طبیعت بود از شر بدخواهانش.

سـیدی| پارک تنـدوره در ۲75کیلومتری مشـهد 

قـرار دارد. راه بـه کیلومترشـمارها طولانی اسـت 

ولـی زیبایـی جـاده، کـه بـا سـاقه تـرد علفزارهـا 

پیچ خورده، کیلومترها را کوتاه می کند. برای رفتن 

به پـارک تنـدوره دو راه پیش رویتان قـرار دارد که 

یکـی از سـمت کلات و دیگـری از درگـز می گذرد. 

زیبایی هر دو راه به واسـطه دشـت های بی شمار 

به یک اندازه است. تنها تفاوت در هموارتر بودن 

جاده درگز اسـت که تعداد بیشـتری از خودروها 

را روانـه ایـن جـاده می کنـد. بـرای رفـتن بـه پارک 

تنـدوره بایـد 5کیلومـتر قبـل از درگـز وارد جـاده 

فرعـی چلمیر شـوید و پس از پشت سرگذاشـتن 

حـدود ۲۰کیلومـتر به پـارک ملی تندوره برسـید.

بهمن سـال 53 پارک تنـدوره به عنوان یک پارک 

ملـی بـه ثبـت رسـید، امـا پیـش از آن هـم اینجـا 

تفرجگاه مردم خطه شـمال شرقی بوده و هست. 

تنـدوره در گویـش کرمانجـی، یعنـی تنـور داغ؛ 

چلمیـر هم  نام دوم این زیسـتگاه طبیعی اسـت، 

برگرفتـه از نام چشـمه و دره ای زیبا که در شـمال 

شرقـی پـارک تندوره قـرار دارد.

73هزار و435مترمربع هکتار سـبزی زیر پایتان 

است، بی آنکه دود کارخانه ای صنعتی یا خیابانی 

پرماشین، عرصه رویاها را خاکستری کند.

در انتهای پارک ملی تندوره، منطقه حفاظت شده 

تنـدوره قرار داد که ورود عموم مردم به آن ممنوع 

اسـت. این محدوده زیسـتگاه امـن حیات وحش 

اسـت و توسـط محیطبانـان حفاظـت می شـود. 

ایـن زیسـتگاه طبیعی، باغـی برای زندگـی انواع 

جانـواران وحشـی در خطر انقـراض اسـت؛ قوچ، 

میـش اوریـال و پلنگ ایرانـی در این دسـته جای 

می گیرنـد. علاوه بر ایـن تندوره محـل زندگی بز، 

کل، گربـه جنگلـی، گربـه دشـتی، گربـه پـالاس، 

سـیاه گوش اوراسـیا، گـراز و گوسـفند وحشـی، 

روبـاه قرمز، شـغال، سـمور سـنگی، کفتار، رودک 

و خرگـوش هم هسـت.

داشـته های تنـدوره بـا همین ها تمام نمی شـود؛ 

بـرای توضیـح این جملـه بایـد بگوییم ایـن پارک 

کاشـانه 5۰گونه پرنده هم هسـت که وجود برخی 

از آن هـا را تنهـا در همین جـا می تـوان دیـد؛ هـما 

که ایرانی ها آن را سـمبل خوشـبختی می دانند، 

یکـی از ایـن گونه هاسـت کـه پـس از درگـز تنهـا 

ه ه شـد هد ن مشـا چسـتا بلو و   ن ر سیستا  د

 است.

پـارک ملـی تنـدوره را می تـوان بهشـت گیاهان 

دارویـی نامیـد، آن طور کـه تأمیـن ذخیره بـذر و 

تحقیـق و پژوهـش در زمینـه گونه هـای گیاهـی 

در ایـن منطقـه انجـام می شـود. 373گونه گیاه 

از ۶۰تیـره در ایـن پارک شناسـایی شده اسـت؛ 

اورس، انجیـر، بیـد، نسـترن، گوجـه وحشـی، 

کرکـو، درمنـه، گـون، کلاه میرحسـن، باریجـه، 

آنقوزه، کندل، زیره سیاه، کتان وحشی، آویشن، 

انـواع گرامینه، آلبالوی وحشـی، شـیر خشـت، 

زرشـک، فلفـل کوهـی انـواع گیاهان یک سـاله 

مرتعـی و انـواع گیاهـان دارویـی از مهم تریـن 

گونه هـای گیاهـی هسـتند کـه مثـل تاروپـودی 

سـبزرنگ فـرش تنـدوره را بافته اند.

لذت تابستان را در تندوره داغ کنید


